
اخلاقیات خودش را تحمیل و  قواعد اجتماعی را ایجاد می کند که حافظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی 
گر بخواهم این شاخص را به شاخص پیشین گره بزنم، می توانم بگویم که از این منظر اخلاقیاتی که  است. ا
در یک جامعه رشد می کند، اخلاقیاتی کاربردی است. مهم نیست محتوای این قواعد اخلاقی چه باشد، 

پاشی اجتماع می شود. مهم این است که مانع از فرو
باید  باشد،  پیاده شدن داشته  قابلیت  گر بخواهد  ا اجتماعی  امر  بلکه هر  نه تنها عدالت،  نکتۀ چهارم، 
و  اجتماعی  عدالت  تعریف  حتی  که  ی  به طور است.  مهم  شاخص  یک  این  باشد.  فطرت  با  متناسب 
شاخص های آن باید با فطرت آدمی متناسب باشد. به دلیل اهمیت این شاخص است که حتی خداوند 
متعال هم دینش را هماهنگ با فطرت آدمی قرار داده است؛ به همین دلیل، استاد شهید آیت الله مطهری 
گر جلوی امر فطری را بگیرید، خودش را  کرد. شما ا که نمی شود با فطرت آدمی مبارزه  کرده است  کید  تأ
به شکلِ دیگری نمایان می کند ؛ بنابراین به جای مقابله با نیاز فطری آدمی بهتر است که آن را از راه مشروع و 

در حد مجازش برآورده کند.
نکتۀ پنجم، با توجه به آنچه در باب عدالت اجتماعی بیان شد، می توان گفت که عدالت اجتماعی فضای 
ی ها و  یت، بلکه حتی سیاست گذار یت است؛ بنابراین نه تنها ساختار و کارکردهای جمهور سازندۀ جمهور
، هر تصمیمی که دولت  تصمیم گیری های دولتی باید بتواند عدالت اجتماعی  را بازنمایی کند. به بیانی دیگر
می گیرد باید به شکلی عدالت اجتماعی را تحقق بخشد. این بازنمایی هم وقتی به معنای واقعی کلمه محقق 
می شود که تمامی تصمیمات دولت براساس شاخص های چهارگانۀ عدالت باشد که پیش از این بیان شد؛ 
یعنی تصمیمات دولتی باید در بسته ای عرضه شود که 1. منافع حاصل از اجرای آن تصمیم را به شهروندان 
بیان کند؛ 2. حس همنوع دوستی شهروندان را برای اجرای تصمیم مورد بحث تحریک کند؛ 3. شرایط عمومی 
جامعه را که به اتخاذ تصمیم مزبور منجر می شود اعلام کند؛ 4. تا جای ممکن آن تصمیم  متناسب با فطرت 

سلیم شهروندان باشد تا زمینۀ پذیرش و ظرفیت اجرای آن ایجاد شود.
باید  اجتماعی  مباحث  در  که  است  این  هستیم،  ملاصدرا  آموزه های  مدیون  را  آن  که  نکته،  ششمین 
کند؛  را یکجا محقق  و مرتبه ای داشته باشیم. دولت نمی تواند مسئلۀ عدالت اجتماعی  نگاه مرحله ای 
آموزۀ  براساسِ  یاد می دهد  به ما  که ملاصدرا  انجام دهد. همان  طور  را  کار  این  باید  بلکه مرحله به مرحله 
و  بالفعل است  ابتدا یک موجود جسمانی  آدمی  بودن نفس، نفس  و روحانیت البقا  جسمانیت الحدوث 
یج بُعد روحانی آن محقق می شود، دولت نیز به عنوان حافظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، به صورت  به تدر
می پردازد.  تصمیم ها  اتخاذ  و  کارکردی  و  ی  ساختار دگرگونی های  شکل دهی  به  مرحله ای  و  یجی  تدر

کید می کنم. به خصوص در این زمینه دوباره بر ارائۀ بستۀ توجیهی )بیان شده در قسمت آخر نکتۀ پنجم( تأ
بحث تدرج و مرحله ای بودن را برای تحقق عدالت اجتماعی باید جدی گرفت؛ یعنی نباید انتظار داشت 
که شهروندان بدون اینکه به حداقلی از یک رشد مدنی رسیده باشند پذیرای دگرگونی های اساسی در جامعه 
باشند. یکی از فروعات مرحله ای بودن دگرگونی اجتماعی آن است که دسترسی به دگرگونی های اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگی در گرو دستیابی به حداقلی از رشد اقتصادی و معیشتی شهروندان است؛ زیرا تنها با برآمدن 
حداقلی از نیازهای معیشتی و ضروری است که نیازهای برتر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح می شوند؛ 
بنابراین اولویت بندی تصمیمات دولتی از اقدامات حفاظتی امنیتی و معیشتی، که اساس حفظ یک جامعه 
به این دو است، آغاز شده و به مراتبِ عالی از منافع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کشوری، منطقه ای 
و بین المللی ختم می شود. برای مقصود خود مثالی می آورم: در بعضی از استان های ما ممکن است »امنیت« 
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